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  چکیده

و وظیفـۀ اصـلی آن تعیـین     در گذر زمان ادبیات تحولو  تطوراز داستان است عبارت  ادبیاتتاریخ       
بندي آن هستیم که این  براي سهولت در فهم تاریخ ادبیات، نیازمند تقسیم .است ادبیاتتغییر هاي  لحظه
  .تاریخ ادبیات عربی نیز از این قاعده مستثنی نیست. بندي باید تابع اصول و موازینی خاص باشد تقسیم

از ابتدا تا آغاز آن هاي  عربی و نامگذاري دوره ادبیاتتاریخ بندي  بررسی تقسیم نقد وبه این پژوهش 
پرداخته  در نزد مورخینعربی  ادبیاتتاریخ بندي  در ابتدا به نقد دوره ،بنابراین. پردازد دوره نهضت عربی می
 .و نامگذاري آن با رویکردي جدید نظر داردبندي  را ارائه داده و نهایتاً به دورهبندي  و سپس مبانی تقسیم

و  اي رها شده هاي قبیله درگیري ادب عربی که با ظهور اسلام از چنگدهد،  هاي پژوهش نشان می یافته
ن ، در آغاز قرن دوم با سرازیر شدن فرهنگ و تمددر خدمت احزاب مختلف قرار گرفته بوددر عهد امویان 

پراکنـدگی جهـان اسـلام و    مغولان و  ۀایرانی به دامان آن به اوج شکوفایی خود رسید و سرانجام با حمل
   .ترکان به خوابی عمیق فرو رفت که تا عصر نهضت عربی بیدار نشد حاکمیت ۀاستقلال ایران، در سای
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  مقدمه
تاریخ ادبیات در یک نگاه کلّی عبارت است از داستان تطـور و تحـول ادبیـات در    «

رویـدادهاي ادبـی را    اي که علل و عوامل تحول و ارتباط میـان  گذر زمان، به شیوه
در ظهور و حضور و قوام این تغییـر  ). 32؛ 1387فتوحی (» کند توصیف و تحلیل می

و تحول مستمر، عوامل متعددي دخالت دارند که مهمترین آنهـا اوضـاع سیاسـی و    
 اجتماعی و فرهنگی، میراث ادبی، فردیت شاعر و نویسـنده و موقعیـت مخاطبـان   

  )51؛ 1384پورنامداریان . (است عمومی شاعران و نویسندگان
ذهن ما ناگزیر است براي شناخت پیوستار انتزاعی بزرگ زمان یا براي تـدوین  

این . یک برنامۀ آموزشی، آن را به برشهاي زمانی مشخصّ و عنوان دار تقسیم کند
. کنـد  تقطیع زمان گذشته، تابع اصول و موازینی است و مقاصد خاصی را دنبال مـی 

  )139؛ 1387فتوحی (
بدیهی است که درك درست تاریخ ادبیات و به طور کلّی هر تـاریخی، بـدون   «
خ ادبی در مبانی نظري  بنابراین، لازم می. بندي آن متصور نیست دوره نماید که مور
اي تأمل نمایـد تـا بتوانـد سرشـت تحـول و سـیر        بندي و سبک شناسی دوره دوره

البتهّ تـاریخ نگـار   ) 139همان، . (»درك کندتاریخی ادبیات یک ملّت را به روشنی 
ا ندانسـته و رابطـۀ          ادبی، دوره هـاي تـاریخ ادبـی را از یکـدیگر مشـخصّ و مجـزّ

  )97؛ 1384نجومیان . (کند هاي تاریخی مشاهده می تنگاتنگی میان دوره
گذاري تاریخ امري اعتباري است و  بندي و نام دییتریچ گرهارد، معتقد است دوره

همچنین برترین تاریخ دانان به ما هشدار داده انـد کـه زنـدانی    . آن شد نباید اسیر
هاي اشتباهی که سرانجام ما را دربارة محتـوا   برچسب«بندي و زندانی  واژگان دوره
هـا بـر معنایشـان تـن      بـه سـلطۀ نشـانه   «، نشویم و ما را از اینکه »کنند گمراه می

بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه        از این رو، هویزینگـا . اند ، بر حذر داشته»دهیم
اصطلاحات بی رنگ و بو و بی خاصیت، بهترین خادمان تقسیم زمان تـاریخی بـه   

اما با این وجود، عنوانی که به یـک دوره داده  ) 61-60؛ 1384پوروش ( .دوره هایند
گذاري و توصیف محتوا و وضعیت اجتماعی، فرهنگی و ادبـی آن   شود، در ارزش می

هر عنوانی، متضـمن معـانی ضـمنی مثبـت یـا منفـی در       . یی دارددوره نقش بسزا
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، معنـی  »دورة تجـدد «و » دورة رنسـانس «: توصیف یک دوره است و نامهایی مثل
، »رکـود و انحطـاط  «یـا  » عصر رمانتیسـم سـیاه  «دهد و اطلاق  مثبت به دوره می

  )158؛ 1387فتوحی ( .بخشد معنی منفی به یک دوره می
در ادبیات عرب از تحقیق کافی برخوردار نشـده، مسـئلۀ    یکی از نکات مهم که

  .هاي ادبی است بندي و نامگذاري دوره تقسیم
ها و تعیین  گذاري این دوره بندي و نام هدف این پژوهش، نقد و بررسی تقسیم 

  . سیر تغییر و تحول ادبیات عربی از ابتدا تا آغاز دورة نهضت عربی است
توصیفی همراه با نگـاهی انتقـادي بـه     -تحلیلیروش تحقیق در این پژوهش، 

  .بندي و نامگذاري آن با تکیه بر منابع عربی و فارسی است دوره

 بندي تاریخ ادبیات عربی در نزد مورخین نگاهی به تقسیم
هاي اکثر مورخان ادبیات عربـی، ادوار ایـن تـاریخ بـر پـنج       طبق تقسیم بندي

عصر اسلامی که بعضی آن را به  -2م عصر جاهلی یا ماقبل اسلا -1: بخش است
عصـر عباسـی کـه بعضـی      -3کننـد   دو دورة صدر اسلام و دورة اموي تقسیم مـی 
عصـر   -5عصـر انحطـاط    -4دانند  مورخین آن را دو دوره و برخی نیز سه دوره می

  )14؛ 2003ضیف (حدیث 
اساس بر ) 5؛ 1985فروخ .(ها را عرفی دانسته است عمر فروخ، این تقسیم بندي

تبعیـت  بندي، مورخان ادبیات عربی قدم بـه قـدم از مـورخین سیاسـی      این تقسیم
تأثیر رویـدادها و عوامـل ادبـی ماننـد، حـوادث      «: اند، در این زمینه باید گفت کرده

تغییرات فرهنگی ناشی از حوادث سیاسی بی درنگ . سیاسی، سریع و فراگیر نیست
کنند و خیلی  آرام و بی صدا جاي خود را باز می شوند، اما رخدادهاي ادبی پدیدار می

  )153؛ 1387فتوحی . (»سازند آرام زمینۀ تغییر و تحول را فراهم می
اگر چه رابطۀ سیاست و ادبیات انکارناپـذیر اسـت، امـا مـا     : گوید طه حسین می

توانیم سیاست را معیار ادبیات قرار دهیم؛ چرا که این دو بـا هـم در یـک خـطّ      نمی
. کنند، چنانکه در قرن چهارم رابطه این دو کـاملاً بـرعکس اسـت    ازي سیر نمیمو

بندي، چیزي جـز شـمارش نـام شـاعران و      بنابراین، این گونه تاریخ نگاري و دوره
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توانـد   بنـابراین، نمـی  . کنـد  زندگی آنان نیست و چیز جدیدي را براي ما آشکار نمی
  )38-36؛ 1933حسین . (نمایانگر ادبیات عربی باشد

، بر تفاوت میـان  "دربارة فلسفۀ تاریخ"در کتاب ) 19منتقد قرن (والترپیتن کار 
خ هنـر بـا    «زیرا به عقیـدة وي  . ورزید تاریخ سیاسی و تاریخ هنر پافشاري می مـور

چیزهایی سرو کار دارد که حی و حاضرند، حال آنکه عمـر دولتمـردان و سـرداران    
د است که تاریخ ادبی، مانند یک موزه است که او معتق. »اند سپري شده و آنها رفته

ب هم چیده نشده باشند، بازهم می هنر . توان از آنها استفاده کرد اگر اشیا در آن مرتّ
خ پـا          و ادبیات، موجـودات زنـده   ـت خـود در برابـر مـوراي هسـتند کـه بـر موجودی

 ـ. (توان به صورت موضوع روایت صرف درآورد فشارند و آنها را نمی می ؛ 1383ک ول
  )34؛ 1387فتوحی  ؛ به نقل از103، 5ج

بندي ادبیات بر اساس سیاسـت، مشـکلاتی را در پـی خواهـد داشـت از       تقسیم
  :جمله
ها و مکاتـب فکـري و    نخست اینکه حوادث تاریخی تأویل پذیرند؛ یعنی گروه 

سیاسی مختلف براي یک عامل سیاسی، ارزش و معناي یکسانی قائل نیستند و بر 
حتّی درجـۀ اهمیـت یـک    . ها اتّفاق نظر ندارند آن در تغییرات و دگرگونی سر نقش

در اثر تغییر نگـرش نسـبت بـه یـک     . شود حادثۀ سیاسی در گذر زمان دگرگون می
  .کند هاي تغییر هم تحول پیدا می ها و لحظه عامل تاریخی، مفهوم دوره

معمـولاً جریانهـاي   بندي بر مبناي رویدادهاي مهم سیاسی،  دوم اینکه در دوره 
مانـد؛   ادبی که پیوسته برکنار از حوادث و تغییرات سیاسی تداوم داشته، مغفول مـی 

هاي کوچک، ادبیات زنان، ادبیـات متعهـد و ملتـزم بـه      مانند، ادبیات اقلیتها و فرقه
مـثلاً در سـنّت تـاریخ ادبیـات نویسـی      ... . هاي خاص، ادبیات کودك و  ایدئولوژي

گیـرد،   هاي اجتماعی، سیاسی صـورت مـی   بندي بر اساس تغییر نظام هعرب که دور
  .اند شاعران عرب مسیحی کمتر مورد توجه قرار گرفته

سومین مشکل، عدم همسویی و انطباق ناپذیري همۀ قالبهاي مختلف ادبی بـا  
قالبهاي ادبی در تـاریخ بـه طـور یکسـان از عوامـل      . ادوار تاریخی و سیاسی است

  )150-147؛ 1387فتوحی . (شوند نمی سیاسی متأثّر
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طه حسین معتقد است که باید ادبیات را به صورت مستقل و بر اساس خود آن 
  )37؛ 1933حسین . (بندي کنیم بررسی و تقسیم

عوامل سیاسی، اعتقـادي،  : بندي تاریخ ادبیات را شامل فتوحی، شاخصهاي دوره
. معرّفـی کـرده اسـت   .... سـی و  ادبی، زبانی و تغییـرات نسـلها و ذوق زیبـایی شنا   

  )147؛ 1387فتوحی (
رسد در تاریخ ادبیات عرب به دلیـل گسـتردگی محـیط جغرافیـایی،      به نظر می

بندي تلفیق  بهترین شیوه، دوره... اختلاط فرهنگهاي مختلف و طول دورة زمانی و 
هایی که در تاریخ ادبیات عربـی صـورت    در تقسیم بندي. شاخصهاي مختلف باشد

اند، در صورتی که ادبیـات   رفته است، دورة بعد از حملۀ مغول را دورة ترکی نامیدهگ
همچنین از دورة حملۀ اعـراب بـه ایـران،    . این دوره هیچ رنگ و بوي ترکی ندارد

حدود بیش از دو قرن شعر و ادب به زبان پارسی به کلّی لب فرو بست، در حالیکـه  
فرهنگ عربی و حتّی سیاست، از آغـاز قـرن   از سویی دیگر دین اسلام و ادبیات و 

دوم تا زمان معتصم بر دوش ایرانیان به حـدي ارتقـا یافـت کـه ایـن دوره را دورة      
الجـابري  . (طلایی ادبیات عربی و حتّی دورة تکوین و تدوین عقل عربی نامیده اند

اما سهم ایرانیان در این تمدن اسلامی کجاسـت؟ حتّـی مورخـان    ) 96و94؛ 1389
انـد، چـرا کـه از     بندي بر اساس تایخ سیاسی نیز به خطا رفته ادب عربی در تقسیم
به بعد که فرماندهان ترك بر دولت اسـلامی دسـت   ) ه 232(زمان خلافت متوکّل 

در ادامـه بـه تحلیـل و    ) 33؛ 1969فروخ . (توان دورة عباسی نامید یافته اند را نمی
  .پردازیم هاي آن می ورهبررسی سیر تحول ادب عربی و نامگذاري د

  عصر جاهلی
. جاهلیت اسمی است که قرآن کریم بر دورة قبل از اسلام اطلاق کـرده اسـت  

هنگامی که دین اسلام در میـان اعـراب ظـاهر    : گوید ابن خلدون می)  73همان، (
-543مقدمۀ ابن خلدون . (دانستند شد، از علم و صنعت و تعلیم و تألیف چیزي نمی

  )138؛ 1374از محمدي ؛ به نقل 545
حتّی بعد از ظهور اسلام و در دورة اموي، با وجود سفارشات مکررّ دیـن اسـلام   
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به تعلیم و تعلّم، بنا به گفتۀ نیکلسون، اعراب فعالیتهاي علمی را کسـر شـأن خـود    
  .تا چه رسد به دورة ماقبل اسلام) 293؛ 1380نیکلسون (دانستند،  می

، )44؛ 1933حسـین  (ة کاملاً مجزّاي از یکدیگر اسـت  اما علم و ادبیات دو حوز
و شکّی نیسـت کـه ترقّـی و    «چرا که علم مربوط به عقل است و شعر، زبان خیال 

محمــدي . (»نمــو خیــال در افــراد و جماعــات، قبــل از ترقّــی و نمــو عقــل اســت
  )321-320؛1374

هلی بر جـاي  بنا به گفتۀ علماي تاریخ ادبیات عرب، آن چه از شاعران عصر جا
عمر فـروخ،  ). 65مجرب، بی تا؛ (مانده است، از غنی ترین میراث ادبی عربی است 

حنّـا فـاخوري   . ادب این عصر را برتـرین آداب در روزگـار خودشـان نامیـده اسـت     
گوید اکثر آثار منظوم و منثور عصر جـاهلی از  میـان رفتـه اسـت تـا آنجـا کـه         می

آنچه از سخن اعراب بـه شـما رسـیده، بـس     : گفته) ه154/م770(ابوعمروبن العلاء
رسـید، بـه دانـش و شـعر بسـیار دسـت        دست شـما مـی   اگر فراوان به. اندك است

  )71؛ به نقل از مجرّب،  73، 1فروخ، ج. (یافتید می
اي عـرب و ارتبـاط قبایـل و جنـگ و      شعر عصر جاهلی، تصویرگر زندگی قبیله

فردي و تجـارب خـاص خـود و     هاي آنها است و شاعر جاهلی، بین زندگی درگیري
کند و قصـاید طـولانی    اي و تجارب آن، مرز مشخّصی را احساس نمی زندگی قبیله

کـوچ و  : عربی غالباً مبتنی بر آمیزش عواطف ذاتی و بعضـی از امـور قبیلـه ماننـد    
در ایـن  ) 274-273؛ 1987القـطّ  . (اقامت و جنگ و صلح و قحطی و آسایش است

ك قبیله بود و هرگاه شـاعري در قبیلـه   دوره، شاعر سند و صحیفۀ اي ظهـور   متحرّ
  . گفتنـد کرد، برایش جشن گرفته و قبایل دیگـر بـه قبیلـۀ شـاعر تبریـک مـی       می

سـلوم  .(همچنین شعر، یکی از اسـباب رهبـري قبیلـه بـود     )42و41: 1976 شایب(
  )53؛ 1987

اي  قبیلـه احمد شایب معتقد است که باید مورخان شعر پیش از اسـلام را شـعر   
 1976شـایب  .(بدانند که در خدمت قبیله گفته شده و هدف اصلی آن قبیلـه اسـت  

بنابر آنچه که گذشت و با توجه به رویکرد شـعر در دورة پـیش از اسـلام، بـه     ) 42؛
  .»جاهلی«بنامیم نه » اي ادبیات قبیله«رسد ادبیات این دوره را باید  نظر می
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  مخضرمین
طـور عـام    که ویژگـی ادبیـات بـه    -ندیشۀ عربیتداخل عصرهاي فرهنگی در ا

و چنانکه گذشت، ) 80؛ 1389الجابري (شود  مانع تقسیم دقیق تاریخ آن می -است
ا از یکدیگر دانسـت  هاي ادبی را نمی دوره ایـن ویژگـی ادبیـات در دورة    . توان مجزّ

  .وضوح نمایان است التقاط دو فرهنگ جاهلی و اسلامی به
از شاعران چون حسـان، بـه سـرعت بـا فرهنـگ جدیـد        با ظهور اسلام، برخی

سازگار شدند و برخی چون لبید، از سرودن شـعر لـب فـرو بسـتند و بعضـی چـون       
در این دوره تفکر اسلامی ) 14؛ 1987القط . (حطیئه، راه شعر جاهلی را ادامه دادند

 ـ ن و جاهلی در تعارض با هم بودند این تعارض به طور آشکاري در شعر شاعران ای
  )226؛ 1959فیصل . (دوره انعکاس یافت

در واقع شعر این دوره، باقی ماندة دشمنی و درگیري زندگی اسلامی و زنـدگی  
بنابراین، ارزشهاي جاهلی و اسلامی را به طور یکسان در خـود جمـع   . جاهلی است
. اي صـادق بـراي ایـن ادعاسـت     زندگی و شعر کعب بن زهیـر، نمونـه  . کرده است

بنابر این تغییر تدریجی ادبیات که مدتی نه چنـدان کوتـاه بـه    ) 229-228همان، (
اي و ادبیـات   اي بینـابین دو دوره ادبیـات قبیلـه    طول انجامید اقتضاي وجـود دوره 

  .نامند اسلامی را دارد که آنرا ادب مخضرم می

  دورة اسلامی
طه حسین از خلال تحقیق و پژوهش دربارة عرب به این نتیجه رسـیده اسـت   
که لفظ عرب به معناي تاریخی و لغوي، به خاطر اختلاط جنسیتی و نژادي بر امت 

را برگزیده است تا » مسلمین«او براي این دوره، لفظ . کند بعد از اسلام صدق نمی
  )34؛1963حسین . (ملل و طوایف مختلف راشامل شود

پادشـاهان   هاي ماقبل تاریخ یعنـی  که ریشه در دوره -ارتباط ایرانیان و اعراب 
نخستین ایرانی از عهد کیومرث تا پایان عهد جمشید که فرمانروایـان همـۀ عـالم    

با غلبۀ نظامی اعراب بر ایران در دورة اسـلامی تشـدید    -) 72بدوي، . (بودند دارد
شد و زبان و فرهنگ ایرانی با شدت و کثرتی چشمگیر به جهان عرب راه یافـت و  



مۀ 
شنا
ژوه
پ

 نقد
دب
ا

 
بی 
عر

)
ارة 
شم

3( )6/61( 
 

 173  نقد نارسائیهاي تقسیم ادوار تاریخ ادبیات عربی و نامگذاري آن

خوانـد نـه   » فرهنگ اسـلامی «پس از این باید  فرهنگ تازة عظیمی پدید آورد که
با تحققّ وحدت اسلامی، به پیشوایی پیـامبر، شـعر   ) 13؛ 1381آذرنوش . (»عربی«

آئینـه ونـد   . (نیز در این راستا به کار گرفته شد و طابع اسلامی عام به خود گرفـت 
  )21؛ 1388

هایی گـاه  هاي مختلف، شعر عرب واکنش با نخستین پیروزیهاي پیامبر در زمینه
مثبت و گاه منفی ازخود نشان داد و شاعران عرب به امید مدح گفتن و صله یافتن، 
. رو به سویش نهادند و این خود سرآغاز تـأثیر نهـادن اسـلام در شـعر عـرب شـد      

  )112و 111: 1390آذرنوش،(
در این دوره ادبیات به مثابۀ سلاحی برّنده در خدمت پیامبر در آمد تا به کمک آن 

  )44؛ 2، ج1963 ضیف. (رابر مشرکان قریش و پیکارگران رسالت الهی بایستددر ب
ادامـه  ) ع(اما این حالت اسلامی جامعه و ادبیات تا زمـان شـهادت امـام علـی     

) ع(هرچند که شعر دینی خالص را باید در زمـان خلافـت امیرمؤمنـان علـی    . یافت
یات این دوره، اسـلامی  اما ویژگی غالب ادب) 113؛ 1390 آذرنوش(جست وجو کرد 
» دورة اسـلامی «بنابراین، نامیدن ایـن دوره از تـاریخ ادبیـات بـه     . بودن آن است
  .صحیح است

  دورة اموي
تا  41(، خلافت به امویانی رسید که نزدیک یک قرن )ع(با شهادت امیر مؤمنان

ایـن برهـه از تـاریخ سیاسـی در واقـع دورة بازگشـت بـه        . حکمرانی کردند) ه132
  ) 92؛ 1389؛ الجابري 11؛ 1378 زرین کوب. (لیت عرب استجاه

اما در جامعۀ امویان، دیگر اختلافات فکري و سیاسی و گرایشـهاي حزبـی بـر    
احزاب سیاسی کـه در ایـن دوره سـر    . اساس قبیله نبود، بلکه بر اساس عقیده بود

به دنبال . و دیگرانشیعه، خوارج، امویان، زبیریان، موالی : برآورده بودند، عبارتند از
  )61سلوّم، . (گیریهاي متعدد یافت این گرایشهاي سیاسی شعر نیز جهت

هر حزبی، شاعران خاص خود را داشت و از آنجا که عقیـده، محـور خصـومات    
سیاســی بــین احــزاب بــود، بنــابراین، شــعر ایــن دوره، شــعري کــاملاً سیاســی و 
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اي قـدیم   ها و تعصبات قبیلـه  یشبسیاري از شاعران این دوره از گرا. گراست حزب
بنابراین ادبیات ایـن  ) 197؛ 1976؛ شایب 277-276 ؛1987القطّ . (رها نشده بودند

در این دوره، تعصـب امویـان بـه    . »ادبیات اموي«است نه » ادبیات احزاب«دوره، 
شـاعران بـزرگ دسـتگاه ایشـان،     . سنتّهاي کهن عرب، جریان تحول شعر را کند کـرد 

اي و سیاسـی   جریر، فرزدق و اخطل، سخت درگیر کشاکشهاي قومی و قبیلهبخصوص 
  ) 113؛ 1390 آذرنوش. (پرداختند شده بودند وکمتر به اسلام و تعلیمات آن می

  ادبیات اندلس 
اي از ادبیات عربـی از انـدلس سـر بـر      با سقوط حکومت اموي در شرق، شاخه

به همین دلیل . هاي شرقی بنا نهاد اندلس اوضاع فکري و ادبی خود را بر پایه. آورد
زیـرا مبنـاي   . از نظر هنر و شعر نیز در محدودة عمومی مشرق زمـین بـه سـر بـرد    

شعرش به شـیوة شـرقیان    خواست شعري بنویسد، این بود که فکري کسی که می
  . گرفـت  بنابراین، اندلس نهضت و پویایی خود را از بغداد می. قدیم یا عباسیان باشد

  )418و414؛ 1384 ضیف(

  عصر عباسی
  نقش ایرانیان در سیرتحول سیاسی اسلام 

پیوستگی تاریخی ایرانیان و اعراب با انتشار اسلام آغاز نشـده اسـت، بلکـه از    
پیش از اسلام، بخش بزرگی از قلمروي دولـت  . گیرد چشمه میزمان قدیم تري سر
  )180؛ 1374محمدي . (داد هاي عرب نشین تشکیل می ایران را سرزمین

در . آمـد  عراق از آغاز دورة هخامنشیان، یکی از استانهاي ایران بـه شـمار مـی   
داشته دورة اسلام نیز تقریباً همیشه در حوادث مهم این دوره، پارسی نژادان حضور 

اند نقش سلمان فارسی در رهانیدن نوزاد اسلام از خطر حتمی در جنـگ احـزاب و   
با کشـته شـدن   . ساختن منجنیق توسط او در جنگ مطائف برکسی پوشیده نیست

رسید ایرانیان را ) ص(اسود عنسی مدعی پیامبري، هنگامیکه خبر به پیامبر اسلام 
دان، اسلام از خطر یـک منـازع جسـور    دعا کرد که یکبار دیگر به همت پارسی نژا

  )677-675پاینده . (جسته بود
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دیدنـد کـه    هایی می در دورة بعد از اسلام نیز اعراب خود را سخت نیازمند آموزه
زیـرا خـود در آن   . در مسائل کشوري، حکومتی و تنظیم امور مملکت مربوط باشـد 
ملّتی یافتند کـه در  باره شایستگی کافی نداشتند و وقتی گمشدة خود را در فرهنگ 

عـاکوب  . (سیاست شاهی و آداب اجتماعی چنین ریشه داشت، مجـذوب آن شـدند  
این نخستین باري بود که اعراب با پیشرفت اسلام دولتـی نیرومنـد   ) 10-9؛ 1374

بنـابراین،  . اي نداشـتند  تشکیل داده بودند و براي ادارة آن هیچ سررشـته و تجربـه  
انی را نمونۀ برجستۀ تشـکیلات اداري شـمرده و   سیاستمداران اسلامی، دولت ساس
  )66-65؛ 1374محمدي . (در هر گام از ایشان پیروي کردند

همچنـین، دیـوان خـراج    . عمر، سازمان اداري را به شیوة ساسانی تدوین کـرد 
هـا   همچنان به زبان فارسی بود و ترجمۀ آن به دسـت ایرانـی  . ق78عراق تا سال 

  )19-18؛ 1381آذرنوش . (انجام شد
در کتاب التّاج، منسوب به جاحظ، در جایی که از پادشـاهان ایرانـی سـخن بـه     

ما آیین فرمانروایی و مملکت داري و ترتیب خاص و «: میان آمده، گفته شده است
؛ به نقل از 23جاحظ . (»عام و رعیت نوازي و امثال اینها را از ایشان یاد گرفته ایم

  )67-66؛ 1374محمدي 
یکی آیاتی کـه در آنهـا از   : در دو مورد به ایرانیان اشاره کرده استقرآن کریم 

هـاي کهـن پارسـی و     اساطیر الاولین سـخن رفتـه و ظـاهراً مـراد همـان افسـانه      
سورة روم اسـت کـه بـه     7تا  1دوم آیات . داستانهایی چون رستم و اسفندیار است

شان در آخر اشـاره   تهاي ایرانیان در آغاز و شکس هاي ایران و روم و پیروزي جنگ
  )18؛ 1381آذرنوش . (دارد

. امویان حساسیت خاصی علیه ایرانیان داشـتند «با این وجود، در دورة بنی امیه 
علّت اصلی این حساسیت، تمایل نسبی ایرانیان نسبت به علویان خصوصاً شـخص  

، زرین کـوب (» نقطۀ حساس سیاست اموي جنبۀ ضد علوي آن است. بود) ع(علی 
ب آنها نسـبت بـه اعـراب و    ) 12؛ 1378 ه از ایرانیان و تعصبنابراین، نفرت بنی امی
هاي مستمرّشان با ایرانیان، بذر خشم نسـبت بـه آنـان را در دل ایرانیـان      درگیري
  )31؛ 1389ایروانی زاده . (کاشت
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برتري طلبی اعراب بر ایرانیان و تحقیر آنان و دور کردن آنان از مراکز حساس 
خاطر تعصب نسبت به اعراب و ظلم و سخت گیـري بـر آنـان در اخـذ مالیـات،       به

منجر به ظهور نهضت شعوبیه شد که برتري عرب بر دیگـران را انکـار کـرده و در    
از سـویی دیگـر، بنـی عبـاس کـه آرزوي خلافـت در سـر        . مقابل امویـان ایسـتاد  

به اعراب استفاده کردند پروراندند، از این حس بدبینی و خشم خراسانیان نسبت  می
شـعار  ) 129؛ 1378زریـن کـوب   . (و آنان را بر ضـد خلافـت مروانیـان برآغالیدنـد    

ي دیرینۀ ایرانیان بود که قلبشـان را  ل بیت، آرزوعباسیان، یعنی دعوت به رضاي آ
اینان که از سیاست سختگیرانۀ امـوي بـه تنـگ    . انباشته و با خونشان آمیخته بود

) ص(پنداشتند مقصود عباسیان از رضاي آل بیت، اهل بیت پیامبر  میآمده بودند و 
است، براي تغیر رژیم موجود ) س(و فاطمه ) ع(شامل فرزندان و نوادگان امام علی 

  )5؛ 1374 عاکوب. (به پا خاستند
ه 132سرانجام، ابومسلم بر امویـان شـورید و آنـان را شکسـت داد و در سـال      

آیـد کـه اگـر     مشکل به نظر می) 9؛ 1963ضیف، . (مدحکومت عباسیان روي کار آ
زریـن  . (گذاشـت  شد، دولت و خلافت را بر بنی عباس باقی می ابومسلم کشته نمی

  )129؛ 1378کوب 
اما بنی عباس هیچ از سعی موالی و آزادگان خراسان قدردانی نکردند، بلکـه بـا   

و آل سـهل را کـه    نیرنگ و حیلـه، ابومسـلم خراسـانی، ابوسـلمه خـلال، برامکـه      
  )183-182همان، . (دولتشان حاصل رنج و سعی اینان بود به قتل رساندند

با این وجود، ایرانیان از حکومت فاصله نگرفتند، بلکه در نظام حکـومتی جدیـد   
نفوذ کردند و زمام امور را به دست گرفتند، در نتیجه، ضعف قوم عـرب بـه نهایـت    

. کردنـد  ي خلیفه نسبت بـه خـویش شـکایت مـی    ها رسید تا جایی که از بی التفاتی
دولت عربی از بین رفته بود و در زمان مأمون و جانشینانش، بغـداد دیگـر شـهري    

کـار بـه جـایی رسـیده بـود کـه       ) 209و205-204همان، . (آمد عربی به شمار نمی
  )300همان، . (کردند افرادي چون بشّار و دیگران، عرب را آشکارا هجو می

حتّـی در طـرز لبـاس پوشـیدن هـم از شـاهان ایرانـی تقلیـد         خلفاي عباسـی،  
گذاشت و جانشینانش نیز از او سـر مشـق    منصور کلاه ایرانی به سر می. کردند می
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مانده، این خلیفه را در لباس اردشیر دوم،  اي که از متوکّل عباسی باقی سکّه. گرفتند
دوره، عیـد نـوروز    در ایـن ) 114؛ 1374محمـدي،  . (دهد پادشاه ساسانی، نشان می

نمودنـد و   رفت و خلفا نیز در آن شرکت مـی  هاي عمومی به شمار می یکی از جشن
هایی است کـه در تهنیـت ایـن     قسمتی از ادبیات عربی در این دوره، شعرها و نامه

 )116همان، . (عید نوشته شده است

  ایرانیان و فرهنگ اسلامی
تـا  . گـردد  وران قبل از اسلام بر میتأثیر ایرانیان بر ادب و فرهنگ عربی، به د

شد نـه کتابـت و    هاي فارسی از راه گوش وارد زبان عربی می پیش از اسلام، کلمه
اند،  زیرا هر تیره یا هر قوم از عرب که با فارسی زبانان برخوردي داشته. نامه نگاري

ظ می   )193؛ 1382 ظفري. (آموختند الفاظ را از راه تلفّ
بهترین نمایندة تحولات فرهنگی هر ملّت، زبـان آن ملّـت، یعنـی کلمـات و       

هاي معرّب زبان عربی مراجعـه   اگر به کلمه. کار رفته اصطلاحاتی است که در آن به
کنیم، خواهیم دیدکه قسمت عمدة این کلمات و مخصوصاً آنچه در محیط اداري و 

. ز زبـان فارسـی گرفتـه شـده اسـت     کار رفتـه، ا  زندگی اجتماعی و ادبیات عربی به
هـاي فارسـی در    طی چهار قرن نخستین اسلامی، وام واژه) 137؛ 1374محمدي (

کلمـه  2500تـا 2000تـوان بـین   چندانکه تعداد آنها را می. عربی سخت کثرت یافت
  )13؛ 1381 آذرنوش. (برآورد کرد

مـۀ  ه. حتّی کلمۀ ادب از الفاظ دخیلـه درعربـی اسـت کـه ریشـۀ فارسـی دارد      
پژوهشگران عرب، از جمله استاد نلینو و طه حسین و دیگـران، دربـارة اصـل ایـن     

البتّـه هـیچ جـاي تعجـب     . داننـد  اند که آن را از اصل عربی مـی  کلمه به خطا رفته
نیست، چرا که همۀ نویسندگان و دانشمندان عرب در بررسی تحولات ادبـی زبـان   

. کننـد  د و به عوامل خارجی توجـه مـی  شون عربی، کمتر از دایرة این زبان خارج می
  )317و305-303؛ 1374 محمدي(

فارسی و  -در زمان ساسانیان، عدي شاعر و خاندانش که مترجمان زبان عربی 
کارگزاران امور اعراب در دربار ساسانی بودند نیز در شهر حیره کـه مرکـز آمیـزش    
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خود سـخت از زبـان و   در نتیجه وي در ادب . ایرانیان و اعراب بود، مسکن داشتند
همچنین اعشی، به طور چشـمگیري شـعر و   . فرهنگ ادبی پارسی متأثرّ شده است

  )16؛ 1381آذرنوش . (ادب خود را از سرچشمۀ این فرهنگ سیراب نموده است
قرآن، کتاب آسمانی ما به زبان عربی فصیح است و طبعاً به نسبت خیلـی زیـاد   

کلمۀ پارسـی   28لک، محققّان قدیم وجود معذ. از کلمات دخیل بر کنار مانده است
انـد و   کلمۀ پارسی دیگر در قرآن یافتـه  20ولی متأخّران . را در قرآن بر شمرده اند

تـوان یافـت کـه مایـۀ      مسلّماً با دقّت بیشتر، کلمات دیگري در کتاب آسمانی مـی 
فارسی دارد و این نشان کمال نفوذ پارسی در زبان عربی است که متن معجزة این 

خود پیامبر نیز شخصاً با کلمات پارسی . زبان نیز از دخیل فارسی خالی نمانده است
دو شهر بصـره و کوفـه، مرکـز اصـلی ایرانیـان بـود و       ) 675پاینده . (آشنا بوده اند

. ایرانیان چندان کثرت یافته بودند که گویـا زبـان رایـج شـهر، فارسـی شـده بـود       
) ع(خونخـواهی حضـرت امـام حسـین     ق به  65سپاهیان لشکر مختار که در سال 

؛ 1381آذرنـوش  . (گفتند قیام کردند، از آغاز تا پایان، همه به زبان فارسی سخن می
ناصح . (ایرانیان در پی ریزي و توسعۀ تمدن اسلامی، مدخلیت تام داشتند) 19-20

اي در تمدن اسلامی باقی  بعد از فتح ایران به دست اعراب، دیگر هیچ زمینه) 180
  )18همان، . (اند که ایرانیان را در آن سهمی عمده نباشدنم

هـا چشـم    کنـیم و از بسـیاري جنبـه    ذیلاً این تأثیر را در چند حوزه بررسی مـی 
  : پوشیم می

  شعر
اي و نقـائض و   بعد از حکومت هشام و بـا مـرگ جریـر و فـرزدق، شـعر قبیلـه      

حی عـرب،  مفاخرات کم کم از بین رفت و با مـرگ قطـامی، آخـرین شـاعر مسـی     
از میدان شعر بـه در   –همچون شاعران یهودي در دورة اسلام –شاعران مسیحی 

هاي دیگر به صورت چشـمگیري ظهـور    در این دوره، شاعران ایرانی و ملّت. شدند
حسین بن مطیر، ابن الخیاط، ابو دلامـه، حمـاد عجـرد، حمـاد     : از آن جمله. کردند

السـندي، ابـن المـولی، ابـن میـاده، ابـو       الراویه، سدیف مولی بنی هاشم، ابو عطاء 
  )70-69سلوّم ... . (الهندي و 
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اسماعیل بن یسار، مسلم بـن محـرز،   : دیگر شاعران ایرانی این دوره عبارتند از
زیاد الأعجم، اسماعیل و محمد و ابراهیم نسائی، موسی شهوات، ابوالعباس الاعمی 

  )58-56؛ 1389 ایروانی زاده... . (و 
ه شاهد در هم شکستن ساختمان کهن قصیده بودیم و از آنجا نوعی در این دور

سـرکردگان  . منازعه میان قدما و متجددان به پا شد و تا عصر عباسی ادامـه یافـت  
 ذو. (بشّـار، ابونـواس و ابوالعتاهیـه و هـر سـه از مـوالی      : این گروه چند تـن بودنـد  

  )183؛ 1390الریاستین 
ثیر واقعی فرهنـگ فارسـی را در ادبیـات عـرب     آنچه براي ما اهمیت دارد و تأ

سازد، همانا جریانهاي فکري و هنري ایرانـی اسـت کـه در آثـار عربـی       آشکار می
اما شعر هم در گذر این موج قرار گرفت و اینک بازتاب شدید آن را . توان یافت می

 ـ    . توان بازیافت در آثار برخی از شاعران عرب می ن بیشـتر شـاعرانی کـه بایـد از ای
  : دیدگاه مورد بررسی قرار گیرند، دو ویژگی دارند

نخست آنکه ایرانی زاده اند، دیگر آنکه در صف بزرگترین شاعران عرب جـاي  
مانند بشّار و ابونواس که آثار فرهنگ و هنر ایرانی به طور کامل در اشعار . گیرند می

  )28-26؛ 1381آذرنوش . (این دو شاعر هویداست

  نثر
فنّ کتابت «. کند تأثیر ایرانیان بر ادب عربی بیش از هرچیز در نثر نمود پیدا می

. و هـر دو ایرانـی انـد   » با عبد الحمید کاتب آغاز شد و با ابن العمیـد پایـان یافـت   
اي جدید، یعنـی   زبان عربی در عصر بنی امیه وارد حوزه) 184؛ 1390ذوالریاستین (

عربی قبل از آن عصـر نظـر بیفکنـیم ملاحظـه      اگر در فرهنگ. حوزة تألیف گردید
فقط در عصر بنی امیه بـود  . ها متمرکز بود کنیم که در شعر قدیم و ضرب المثل می

که تألیف به عربی و کاربرد آن به مثابۀ زبان نوشتار در جامعـه مطـرح شـد و ابـن     
. مقفعّ، اولین کسی است که زبان عربی را به عنـوان زبـان نوشـتار بـه کـار بسـت      

هـاي رسـائل و    خلفاي بنی امیه ایرانیان را بر دیـوان ) 240؛ 1379فهمی حجازي (
تا اینکه صالح بـن عبـد   . شد ها به پهلوي نوشته می گماردند و این دیوان مالیات می

از دیگر نویسندگان ایرانی بعـد از او  . الرحّمان، کاتب ایرانی آن را به عربی نگاشت
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در . نباع جذامی، جبله بن سالم و دیگـران نـام بـرد   توان از جهشیاري، روح بن ز می
گـذاري   این زمان عبدالحمید کاتب، اولین کسی بود که اساس فـنّ ترسـل را پایـه   

تطور و تحول نثـر عربـی   . نمود و سرمشق کاتبان ایرانی، حتّی در دورة عباسی شد
آمـدن  سـپس بـا روي کـار    . به طور عام، با روي کار آمدن ابن مقفع صورت گرفت

ب به  هـاي ایرانـی راهـی ادب     سیل حکمت» بزرگمهر اسلام«سهل بن هارون ملقّ
عربی شد و نثر عربی را در عصر عباسی و بخصوص به دسـت ابـن مقفّـع بـه اوج     

  ابـن مقفّـع اسـلوبی جدیـد از     ) 164-161؛ 1389ایروانـی زاده  . (کمال خود رسـاند 
آثـار ابـن مقفّـع    ) 87؛ 1385پور سـبزیان (عربی و فارسی را در نویسندگی ابداع کرد 

فقط در زبان، عربی است و از حیث اسلوب نظم و سبک تألیف و نوع مطالـب، بـه   
همچنـین  ) 290؛ 1374محمـدي  . (هیچ یک از مؤلّفات ادبی عرب شـباهتی نـدارد  

که بخش با ارزشی از فرایند بناي فرهنگی را تشـکیل  » تدوین درسیاست«موضوع
از طریق ترجمۀ ادبیات سیاسـی فارسـی   ) ق142م،(ن مقفعّدهد، توسط عبداالله ب می

استاد احمد امـین در کتـاب فجـر الاسـلام     ) 106؛ 1389الجابري . (وارد عربی شد
اي تغییر دادند کـه عـرب    ایرانیان در اواخر عهد اموي کتابت را به شیوه: نویسد می

 1986امـین  . (عبد الحمید کاتب، مشهور به این نوع کتابت بـود . دانست آن را نمی
همچنین او اسـالیب کتابـت پهلـوي و الحـان و     ) 82؛ به نقل از بدوي 123-122؛

رسوم و آداب مجالس غناي پادشاهان فارسـی را وارد ادب عربـی کـرد و تـأثیري     
  )82بدوي . (شگرف بر شعر عربی گذاشت

بنابراین، از اواخر عهد اموي به بعد نویسندگی یا کتابت عربی از شکل سـاده و  
از این پس، نثر عربی هم از حیث اسلوب و سبک انشاء . بیعی سابق خارج گردیدط

و هم از لحاظ دقّت تعبیر و حسن بیان و هم از نظر موضوع و طرز فکر بـا گذشـته   
فرق بسیاري پیدا کرد و این نتیجۀ پیـدایش طریقـۀ جدیـدي بـود کـه بایـد آن را       

ز اوایـل قـرن دوم بـه بعـد فـنّ      بنـابراین، ا . نخستین مرحلۀ نثر فنّی عربی دانست
نویسندگی به مرحلۀ جدیدي گام نهاد که اعراب به آن شـیوه، آشـنایی نداشـتند و    

-320؛ 1374محمـدي  (اند  عامل اصلی این تغییر را عبدالحمید و ابن مقفعّ دانسته
و این تحول در سایۀ نثر پهلوي روي داد و نثر عربی را از بساطت بدوي بـه  ) 322



مۀ 
شنا
ژوه
پ

 نقد
دب
ا

 
بی 
عر

)
ارة 
شم

3( )6/61( 
 

 181  نقد نارسائیهاي تقسیم ادوار تاریخ ادبیات عربی و نامگذاري آن

  )143؛1390ذوالریاستین . (ل لفظی و معنوي رساندتجمل و کما
. عبد الحمید در آثارش منبع الهامی، جز فرهنگ باستانی ایـران نداشـته اسـت   

دانم این رسـائلی کـه    نمی«: گوید نیز جالب است که می) 3/21بیان (سخن جاحظ 
و  در دست مردم است، به راستی ایرانی اصیل اند یا ساختۀ عبد الحمید و ابن مقفعّ

  )22؛ 1381آذرنوش . (»دیگران
آثار فرهنگ ایرانی به حدي بود که جاحظ، بزرگترین نویسندة عـرب کـه تـأثیر    

داشت هم از تأثیر فرهنگ ایرانی رها نبود و در بعضی موارد در  ایرانی را خوش نمی
کار تألیف را فراموش کرده و به ترجمـه پرداختـه    "التّاج فی اخلاق الملوك"کتاب 
. دانسـت  حتّی گوینـد کـه فارسـی را نیـز نیـک مـی      ) 297؛ 1374حمدي م. (است

  )25؛ 1381آذرنوش (

  ترجمه
  :گوید عیسی عاکوب در زمینۀ ترجمه می

. ترجمه به عربی بیشترین تـأثیر را بـر فرهنـگ عربـی اسـلامی گذاشـت      
ایرانیان که در این دوره به اوج نفوذ سیاسی خود رسـیده بودنـد تـا آنجـا کـه      

جهــت بازشناســاندن تمــدن و احیــاي میــراث فکــري و معرّفــی  توانســتند در
این عصر . هاي فرهنگی خود با استفاده از زبان حکومت جدید کوشیدند گنجینه

ها  در زمینۀ ترجمه از فارسی شاهد حرکتی گسترده بود حرکتی که بهترین قلم
چون متـون فرهنـگ ایـران بـه عربـی      . ها را به خدمت گرفت و برترین هوش

ها فرا گرفتند و به عقل و  شد و در اختیار اعراب قرار گرفت از آن درس ترجمه
بدین ترتیب حرکـت  . هاي خویش افزودند اندیشۀ خود نیرو بخشیده، بر دانسته

ترجمه از فارسی به عربی، گذرگاه پهناوري شد تا فرهنگ و اندیشـۀ ایرانـی از   
عـاکوب  . (درآیـد  آن بگذرد و از دل و جان و به دست و زبان به صورت عربی

  ) 16-15؛ 1374

 علم

در جامعۀ اسلامی، بیشـتر پیشـوایان علـم    «: گوید ابن خلدون در زمینۀ علم می
توان در علوم شرعی و عقلی، دانشمندي عربی نشـان   ایرانی هستند و به ندرت می
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آن هم اگر از لحاظ نژاد عرب باشد، زبان و محیط تربیت و آموزگاران او ایرانی . داد
  )138-137؛ 1374به نقل از محمدي :  545-543مقدمۀ ابن خلدون . (»هستند

گویند، دستاوردهاي ایرانیان را  اگر از آنچه علوم عربی می: گوید ادوارد براون می
  )181ناصح . (تفریق کنیم، قسمت عمده و مفید این علوم از میان رفته است

و هم ترجمه کنندگان آن به آثار بنابراین، ایرانیان هم خود صاحبان آثار فکري، 
  )136؛ 1374محمدي . (اند وجود آورندة نظائر آنها در عربی بوده عربی، و هم به

. دانـد  حتّی ویل دورانت، گسترش جغرافیایی اسلام را نیز مدیون ایرانیـان مـی  
  )183ناصح (

  بندي جمع
 اینـک مـا از یـک عصـر ملّـی     «: گوید نیکلسون در توصیف خلافت عباسی می

زیرا برگزیـدة سـپاه   . شویم عربی به دورة نهضت ایرانی و فرهنگ ایرانی منتقل می
این دولت از خراسانیان تشکیل یافته، پایتخت آن در سـرزمین ایـران بنـا شـده و     

. »گـردد  هـاي دولـت بـه دسـت بـزرگ زادگـان ایرانـی اداره مـی         بالاترین منصب
)Nicholson, aliterairy history of the Aarabs,28    ؛ بـه نقـل از محمـدي

  )90؛ 1374
بـه  ) ه 234 -132(آمیختگی فرهنگ ایرانیان و اعـراب در دورة اول عباسـیان   

حکومتی اسـت  «بالاترین پایۀ خود رسید و توصیف جاحظ از حکومت عباسیان که 
در آن روزگار، ادبیات عربی در ادبیات عراق . به صحت پیوست» عجمی و خراسانی

راق به عنوان پایتخت، بازاري پر رونق براي ادبیات فراهم کرده شد و ع خلاصه می
  )10؛ 1374عاکوب . (و قبلۀ آمال ادبا و نویسندگان شده بود

بیرونی در جایی که بـه گفتـۀ منجمـان زرتشـتی و پیشـگویی ایشـان دربـارة        
بازگشت دولت ایرانیان اشاره کرده، این پیشـگویی را مطـابق دولـت بنـی عبـاس      

، الآثارالباقیـۀ . (گوید دولت بنی عباس، دولتی خراسانی و شرقی است می دانسته و
  )85؛ 1374؛ به نقل از محمدي 231

زیـرا درایـن   . مورخان، دورة اول عصر عباسی را عصر طلایی اسلام خوانده اند
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دوره خلافت اسلامی، هم از لحاظ ثبات سیاسی و نظـام اداري و اجتمـاعی در اوج   
همچنین این . نهضت علمی و فرهنگی اسلام در این عصر آغاز شد ترقّی بود و هم

دوره را از آن جهت که ادارة امور آن در دست وزیران و دبیران و سـرداران ایرانـی   
  )132؛ 1374محمدي، . (بود، دورة نفوذ ایرانی نیز خوانده اند

بنا برآنچه که گذشت، شعر و ادب عربی از بعـد از حکومـت هشـام تـا زمـان        
طور کامل از دسـت داده، هـم در شـکل و     کومت متوکل رنگ و بوي عربی را بهح

طوریکه فرهنگ و سیاست کاملاً رنگ و بـوي   به. هم در مضمون کاملاً ایرانی بود
فرهنگ و اندیشـۀ ایرانـی در قالـب    «بنابراین این دوره را باید دورة . ایرانی داشت
  .دانست» زبان عربی

  دورة بازگشت ادبی
حکومت متوکّل، ترکان روي کار آمدند و حکومـت آنـان کـه حکومـت     از زمان 

گري و کشتار و ارعاب و وحشت بود به دست سلسلۀ ایرانی آل بویـه از بـین    یاغی
  )278؛ 1380نیکلسون . (رفت

به همین جهت دسـتگاه  . ترکان با اصول و نظام حکومت و سیاست آشنا نبودند
. اوضـاع عقلـی و فکـري شـکوفا مانـد      اما. حاکم دچار در هم ریختگی عجیبی شد

  )175سامی الدبونی (
به دنبال نوگرایی ایرانی، مکتب نـو کلاسـیکی ظهـور کـرد کـه بازگشـت بـه        
. سنّتهاي کهن بود و نبرد قدما و متجددان عاقبت به سود شکل کهن شعر تمام شد

در نیمۀ دوم قرن سوم هجري همه چیـز  . پس از آن، مکتب جدید شعر عقیم گردید
صـنایع بلاغـی   . تثبیت شد، کهن گرایـان بـه تقلیـد از پیشـینیان خـود پرداختنـد      

شعر کهن و نیز شعر شخصـی، هـر   . پردازان، جایگزین الهامات شاعران گردید نظم
اما در حوزة نثر بایـد گفـت کـه سـهم     ) 80؛ 1390آذرنوش . (دو دچار انجماد شدند

ه اینـک بـا ترجمـۀ آثـار     ایرانی، ادب در درجۀ نخست فرهیختگی اخلاقی بـود ک ـ 
  )28؛ 1381آذرنوش . (بیشتري از پهلوي همچنان مورد عنایت قرار داشت

از آن پـس،  . دیري نپایید که این نوع تازه ماننـد شـعر دچـار انجمـاد شـد     «اما 
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پردازي، گریبان نثر را گرفت و نثر به قواعد قرینه سازي  وسواس مسخره آمیز قافیه
. »نهاد که هم میان تهی است و هم خسـتگی آور خشک در عبارت و معانی گردن 

  )83؛ 1390آذرنوش (
این اسلوب از قرن سوم هجري استقرار نهایی یافت و عبارت پردازي در قوالب 

  ) 83همان، . (بدیعی و ذوق فخامت پرستی داغی بر پیکر نثر عربی نهاد
در نیمۀ قرن چهارم ولایات مختلـف در گوشـه و کنـار حکومـت بـه اسـتقلال       

سیده و حکومت عباسی رو در سـرازیري سـقوط نهـاده بـود و جـوي از رقابـت و       ر
هـا بـه حـوزة     این رقابت. هاي مختلف ایجاد شده بود مبارزه میان حاکمان سرزمین

در . هنر و ادبیات و فرهنگ کشیده شد و حاکمـان سـعی در جـذب ادیبـان کردنـد     
م و رونـق شـعر و نثـر    نتیجه این دوره را زمان شکوفایی ادب عربـی بـه طـور عـا    

  )9سلام، . (دانند می
؛ 1390آذرنـوش،  (» تشتّت سیاسی، تشتتّ ادبی را به دنبال داشت«دراین دوره 

هـاي ملّـی    هاي چهارم و پنجم شاهد تعدد یافتن مراکز ادبی در پایتخت قرن) 127
هاي رقیب بود که به صورتی کما بیش مستقل و زودگذر در سـوریه و مصـر    سلسله
بخـارا، غزنـه، گرگـان، حلـب، قـاهره، قرطبـه،       . اسپانیا پدیدار گشته بودنـد  و حتّی

اشبیلیه، المریه، بلنسیه، غرناطه و نیز بغداد و دو شهر پیشکسوت بصره و کوفـه بـا   
. کردند که کدام یک بهترین بازار علوم و ادبیات باشـد  یکدیگر بر سر آن رقابت می

یش از پیش میان تهی و یاوه بود، هـم در  گرایی ادبی که ب در این دوره نوعی سنتّ
  )128همان، . (شعر و هم در نثر پدیدار گشت

این دوره اگر چه دورة شکوفایی شـعر و نثـر اسـت، امـا درحقیقـت ادامـۀ دورة       
افـزوده   –در همان اسالیب و مضامین سابق  –بازگشت است و تنها بر حجم شعر 

. ادامـه یافـت  ) ه656(لـۀ مغـول   این روند تـا زمـان حم  ) 87-86؛1986امین، . (شد
  . نامید» دورة بازگشت ادبی«بنابراین، از زمان حکومت متوکّل تا این دوره را باید 

  عصر انحطاط 
و حملۀ ناپلئون به مصر ) ه656(مورخان در نامگذاري دورة ما بین سقوط بغداد 
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عصـر  : انـد؛ از جملـه   هاي مختلفـی را بـر گزیـده    اختلاف نظر دارند و نام) ه1213(
، عصـرممالیک، عصـرعثمانی و عصـر    المتتابعـۀ انحطاط، عصر ضعف، عصر الدول 

اما باید گفت که ادبیات این دوره نه تنهـا رنـگ و بـوي ترکـی     ) 297امین،. (ترکی
مگذاري این عصر بر اساس بنابراین، نا. ندارد، بلکه به هیچ وجه، سیاسی هم نیست

از قرن هفتم هجري با حملۀ مغولان بـه ایـران و   . باشد تاریخ سیاسی  درست نمی
عراق، چهرة جهان اسلام به کلّی دگرگون شد و پس از آنکـه مغـولان بـه اسـلام     
گرویدند و در فرهنگ اسلامی هضم گردیدند، دیگـر ابـداع و ابتکـار و خلـق آثـار      

کار فرهنگ به گردآوري میـراث گذشـتگان و تـألیف     علمی و هنري متوقّف شد و
  )143؛ 1390آذرنوش . (منحصر گردید

عنایت بی حد و حصر به میراث کهن، تکرارهاي پایان ناپذیر و ملال انگیز و «
تهی بودن آن آثار از هرگونه ابداع، موجب شده است که پژوهشگران، ایـن دوره را  

شـیوة متکلّـف و متصـنعّ نثـر،     «) 143همـان،  . (»عصر رکود یا انحطـاط بخواننـد  
هـا شـد و پــس از آن، هنـر نویسـندگی عبــارت شـد از نثــر       دامنگیـر همـۀ رشــته  

هـاي   هاي میان تهی، صنایع بدیعی و لفاظی و قافیه پردازي و همنواسـازي  پردازي
  )145همان، . (»مزّه بی

و  تواند ما را از انحطاط در این عصـر بـا خبـر کنـد     شاید بهترین کسی که می 
ها با گوشت و استخوان لمـس   اسلامی را در همۀ زمینه -عقب نشینی تمدن عربی
گویی زبان هستی در عالم نداي «: گوید او در این زمینه می. کرده، ابن خلدون باشد

؛ 1مقدمـۀ ابـن خلـدون، ج   . (»سستی و خمودگی داده و مورد اجابت واقع شده است
  )492؛ 1389به نقل از الجابري : 406

. هاي دولتهاي شـیعه و سـنّی شـدت یافتـه بـود      اواخر دورة عباسی درگیريدر 
کـرد،   نهضت قرامطه که همچون خطري مرگبار بـر دوش عباسـیان سـنگینی مـی    

هاي صـلیبی   جنگ: شد، از جمله هایی که بر شرق تحمیل می پدیدار گشته و جنگ
ینـی بـود و شـرق    همراه با شعار د... و حملات متوالی ملوك و پادشاهان فرنگی و 

؛ 127؛ 1986امـین،  . (مدافع نیـز شـعار دینـی را اسـاس کـار خـود قـرار داده بـود        
  .بنابراین، شعر دراین دوره رنگ و بوي دینی به خود گرفت) 129؛1390آذرنوش،
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بندي تاریخ ادبیات عرب بـه ترتیـبِ عصـرهاي عباسـی،      عبداالله الطیب، تقسیم
ایلات بیمارگونـۀ مستشـرقین دانسـته کـه     انحطاط، نهضت و حدیث را ناشی از تم

قصد انتساب نهضت تمدن اسلامی به تمدن اروپا را داشته و آن را جـزء لاینفـک   
چرا که تاریخ آنها نیز بـه ترتیـب عصـر کلاسـیکی،     . تمدن اروپا به حساب بیاورند

  .عصر رمانتیسم سیاه، قرون وسطی، عصر نهضت و عصر حدیث تقسیم شده است
ت که مستشرقین، مغرضانه و عمـداً شـعر دینـی و مـدایح نبـوي و      او معتقد اس

او این دوره را دورة کمال شعر دینی و مدایح نبوي . شاعران آن را نادیده گرفته اند
  ) 78و30-29؛ 1993 الطیب. (داند می

بکري شیخ امین نیز اطلاق نام انحطاط براین عصـر را ظلمـی بـس بـزرگ از     
چرا که این عصر، عصر مقاومت در برابر نیروهـاي   .جانب مستشرقین دانسته است

هویـت  «غربی است و نامیدن این عصر به انحطاط از جانب مستشرقین به خـاطر  
  )9و5؛ 1986امین . (حاکم بر این عصر است» روح اسلامی«و » عربی

توان گفت که همۀ مؤلّفـات ایـن عصـر، مـرتبط بـا شـئون دینـی و         تقریباً می
دسـت تاتـار ازبـین     بیشتر میراث علمی، فکري و هنـري بـه  چرا که . اسلامی است

  .بنابراین، مسلمانان در صدد جمع آوري میراث اسلامی بر آمدند. رفت
ها و حملات ایـن عصـر بـه     دلیل دیگر این امر، رویکرد دینی اي بود که جنگ

همچنین کثرت بلایاي طبیعـی و مصـائب اقتصـادي و سیاسـی و      .خود گرفته بود
ها و مرگ و میرهـاي فـراوان ایـن دوره،     ها و شیوع بیماري شکسالیها و خ قحطی

هـاي   ها و معصیت طلبی جویی چنانکه لذّت. باعث روي آوردن به تألیفات دینی شد
گروهی درجامعه باعث شد، گروهی مخالف با رویکردي دینی براي مبارزه بـا آنـان   

  .کار بگیرند سلاح زبان و قلم را به
ادبیات و تألیفات این عصـر، رویکـردي دینـی بـه خـود      در نتیجۀ این عوامل، 

  )231-229امین . (گرفت
اما از آنجا که ادبیات دینی و مدایح نبوي تنها یک جریان از کلّ ادبیات است و 

باشد، بنابراین به ناچار باید با دیگر مورخان  قابل تعمیم بر کلّ ادبیات این عصر نمی
  .همراه شویمدر نامیدن این عصر به انحطاط 
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  گیري نتیجه
ایـن مسـأله در نـزد    . هاي تغییر اسـت  وظیفۀ اصلی تاریخ ادبیات، تعیین لحظه

چـرا کـه ایـن مـورخین در     . مورخین ادب عربی تا حدودي نادیده گرفته شده است
هاي  اما از آنجا که روش. اند بندي تاریخ ادبیات، از تاریخ سیاسی تبعیت کرده تقسیم

بندي تاریخ سیاسی، نوعی جزمیت را بر تفکّـر تـاریخی و تحقیقـات     همبتنی بر دور
کند، با توجه به تداخل عصرهاي ادبی و فرهنگی و جدایی  تاریخ ادبیات تحمیل می

توان بـراي   هاي سیاسی را نمی زمان و مکان در تاریخ فرهنگ عربی، تقسیم بندي
  .تاریخ ادبیات صحیح دانست

اي اعـراب و   پیش از اسلام، تصویرگر زنـدگی قبیلـه  شعر و ادب عربی در دورة 
خوي و خصلت و ارزشهاي حاکم بر زندگی آنان و نیـز ابـزاري در خـدمت قبیلـه و     

بـا ظهـور اسـلام و تلاقـی فرهنـگ جـاهلی و اسـلامی، شـعر، آینـۀ          . عشیره بود
بـه  . کنندة تعارض زندگی جاهلی و اسلامی شد و جهت مشخّصی نداشـت  منعکس

دورة پیش از اسلام و دورة اسلامی ) مخضرم(ید آن را ادبیات بینابین همین دلیل با
، ادبیات نیـز رنـگ   )ص(کم کم با تحقّق وحدت اسلامی، به پیشوایی پیامبر . نامید

وجـه غالـب ادبیـات، وجـه     ) ع(اسلامی به خود گرفت و تا زمان شهادت امام علـی 
دب، شیپور عقاید احزاب مختلف باروي کار آمدن بنی امیه، شعر و ا. اسلامی آن بود

از این روزگار به بعد تـا دورة  . این وضعیت تا پایان حکومت هشام ادامه داشت. شد
خـورد، بلکـه از فرهنـگ     حکومت متوکّل عباسی، نه تنها شاعر عرب به چشم نمـی 

ایـن دوره، در واقـع دوران شـکوفایی    . عربی جز زبان آن، چیزي به جا نمانده است
هنگ ایرانی در پوشش زبـان اسـلام و پشـتوانۀ آن، دوران بـا شـکوه      اندیشه و فر

که پس از چندي خاموشـی مـدال زریـن اندیشـه اسـلامی را بـر گـردن        (ساسانی 
  ، کم کم از زمـان حکومـت متوکّـل، شـاعران و ادیبـان عربـی در مقابـل        )آویخت

دورة  سـبک و سـیاق ادب   ،آورده گرایانـه سـربر   گرایان پارسی با رویکردي سنّت نو
ایـن  . کننـد  گـذاري مـی   کنند و ادبیات بازگشـت را پایـه   جاهلی و اموي را زنده می

هـاي مغـولان،    وحشـیگري . وضعیت با حالتی از نوسان تا حملۀ مغولان ادامـه دارد 
هـا و   هاي صلیبی، حملات مکررّ فرنگیان، بلایا و مصایب قرن هفتم، قحطی جنگ
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هـر چنـد   . ك، تیشه بر ریشۀ ادب زده استدر دورة حکومت اترا... ها و  خشکسالی
که گاهی دست تضرعّ کسانی را نیز به دامان دین آویخته است و اشعاري دینی در 

  . ترین شکل آن ایجاد کرده است مترقّی
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